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خدا امنیت داشــته باشــند. تو اســمت جوانمرد اســت مرد؟« 
سیدحســن دیگــر داشــت مثل بیــد می‌لرزید. هیــچ چیز مثل 
التماس زن، او را غمگین نمی‌کرد. محترمانه و برادرانه توپید 
که چادر بر سر بگذارد مادر: »اینجا شارع عام است مادر من. 
چــه می‌کنی بــا آبرویم که ذره‌ذره جمع کــرده‌ام و یکجا داری 

حراج‌شان می‌کنی؟«
نقره گریست: »ما مردان‌مان را به خانه کرده‌ایم و تا زمانی که 
به خانه‌هامان برنگردیم آنها از خانه بیرون نخواهند آمد. آیا 
غم مردان خانه‌نشــین، شمایان را پریشــان‌خاطر نمی‌کند؟« 
سیدحســن هنــوز حیــران صراحت زن بــود که همچون شــیر 
می‌غریــد و او را خلع ‌ســاح می‌کرد. نقره میدان را در دســت 
گرفتــه بود و پهلوان شــرم‌روی شــهر را به رگبــار طعنه‌هایش 
بســته بــود و از ایــن همه بی‌پروایــی منظوری داشــت که فقط 
خود می‌دانســت. او می‌دانست که باید انگشت بر رگ غیرت 
آخریــن زنگــی زمانــه‌اش بگــذارد تــا دنیــا را با خاک یکســان 
کند. فقط سیدحســن بود که می‌توانســت. نقره باز آشــوب راه 

انداخت که: »ما به عنوان زنان چهار محله تهران، از وقاحت 
لوطیــان بــه تنــگ آمده‌ایم. هــر چــه مردان‌مان بــه در منزل 
اتابک و عین‌الدوله و امین‌السطان و قزاقان و فراشان عریضه 
بردنــد که امنیت شــهر را از وقاحت لوطیان پاک کنند، نشــد. 
دل‌مان به زیارت بی‌بی معصومه -آن‌هم بعد از نود و بوقی- 
خــوش بود کــه راه آنجا را هم عســگر گاری‌چی مســدود کرده 
اســت. ازاینجا تا دم دروازه شــاه‌عبدالعظیم، در قرق عســگر 
و چاروادارهایش اســت. دیگر از دســت‌درازی به ناموس‌مان 
خسته شده‌ایم. مردان‌مان، برادران‌مان، پسران‌مان، همیشه 
در خانه‌های‌مان از آزادگی سیدحسن می‌گفتند. می‌گفتند که 
ســامره و نجف و کربلا و کوفه را از شــر اشــرار پاک کرده است. 
حالا دســت ما اســت و دامن ســید. اگر به داد ما نرســی، فردا 

روی پل صراط یخه‌ات توی دست‌مان است.«
ســید ســر به زیر انداخته بود و تلخ بود. غرورش لکه‌دار شــده 
بــود. زنــان کــه حرف‌شــان را زدند و قول شــرف از سیدحســن 
گرفتند، همچون ســایه‌های اجنه ناپدید شــدند. ســید پکر راه 

افتاد ســمت مســجد لواســانی‌ها. تازه در صف اول آرام و قرار 
گرفته بود که شیخ‌ ابوطالب گفت آقا این پارچه سفید چیست 
روی شــانه‌تان انداخته‌اند؟ سیدگفت: کدام پارچه؟ ابوطالب 
چارقــد زنانه را از روی شــانه سیدحســن برداشــت و نشــانش 
داد. انــگار نقره‌خانم در میان حرافی‌های شــجاعانه‌اش، دل 
بــه دریــا زده بود و جوری چارقد را از پشــت، روی شــانه ســید 
انداختــه بود که متوجه نشــده بود. پیام مســتتر نقره این بود: 
»بــرو چارقد ســرت کن پهلــوون و تا زمانی که بــه قولت عمل 

نکردی چارقد را پس نده.«
سیدحســن فهمیــد کــه ملــت از ترکتــازی عســگر گاری‌چی و 
قاطرچی‌هــای ‌شــاهی به تنگ آمده‌اند. شــمرهایی که مســیر 
فرحزاد تا امامزاده داود، شــاه‌عبدالعظیم تا شــهرری، تهران 
تا قم را در تیول خود دارند و عین‌الدوله و امیربهادر جنگ نیز 
ازشــان حمایت می‌کنند. عسگر با دویست، سیصدتا چاروادار 
و یتیــم ‌چــاروادار و قاطرچی، بــه ناموس مردم دســت‌درازی 
می‌کرد و خراج می‌گرفت و حکومتی برای خود تشــکیل داده 

بود.
ســید چند باری رفت ســمت شــاه‌عبدالعظیم و لشگر عسگر 
را تــک و تنهایــی چزاند تــا اینکه یــک روز صبــح زیرگذر حاج 
غلومعلی ســقط ‌فروش محشر کبری به پا شد. آنجا که لوطی 
عســگر گاری‌چــی، قداره مخوفش را زده بــود توی دل زمین و 
نفس‌کــش می‌طلبیــد. قــداره‌ای پــت و پهن که لرزه بــر اندام 
آدم وارد می‌کرد. قداره‌ ســاخته دســت آتقی قمه‌ساز که توی 
خود زنجان برایش ســاخته و آب‌بندی کرده بود. عسگر قداره 
را کوبیــده بود تــو دل زمین و عین پروانــه دورش می‌چرخید. 
می‌چرخیــد و به دار و نــدار مردم فحش‌های ســنگین رنگین 
و  مــی‌زد  نعــره  بــود.  خــون  چشــمه  چشــم‌هایش  مــی‌داد. 
نفس‌کــش می‌طلبید و لوطی‌های ســگ ســیبیلش هم لی‌لی 
بــه لالاش می‌گذاشــتند و شــیرش می‌کردند. زیــر گذر حاجی 
ســقط فروش -درســت دم در خونه حاجــی ‌صلواتی- خیمه 
زده بودنــد و راه را بســته بودنــد و کفــر می‌گفتند کــه ناگهان از 
دور سیدحســن نمایان شــد. شــال ‌کمر ســبز رنگش را محکم 
بســته بود بــه کمر و پاشــنه گیوه‌ها را ور‌کشــیده و خونســرد به 
ســمت معرکه می‌آمد. وقتی رسید پشت جوخه جماعتی که 
گرد عســگر جمع شــده و دیوونگی‌های او را تماشــا می‌کردند 
در طــرف دیگر معرکه حیدر گاوکش که از ســیبیل‌هاش خون 
می‌چکید با عســگر دم گرفته بود که ناگهان چشمش افتاد به 
سیدحســن. با طعنه گفت که »عســگر داش، اینجا اگه تا فردا 
صبــح هم نفس‌کش بطلبی، مادر نزاییده وجود به خرج بده 
کســی بیاد جلو.« سیدحسن رسیده نرســیده داشت معرکه را 
تماشــا می‌کرد که دید عســگر طــواف می‌کند گرد قــداره‌اش. 
رجز می‌خواند که یکی برود برســاند توی گوش بزرگون محله 
و تهدیــد می‌کــرد که از فــردا عین بچه آدم شــیتیل‌های‌تان را 
بفرســتید کاروانســری مال‌فروش‌ها واسه خودم که سید یکهو 
صبرش تموم شد. اولش غضب کرد سمت دو حریف چغر و 
توپید بهشان که: »یالله بســاط‌‌تونو جمع کنید برید. اینجا باج 
به شــغال و کفتر نمی‌دن. یالله بساط چادر چاقچورتونو جمع 

کنید برید.«
حالا ســید وســط بود. عســگر جلوش -نفس بــه نفس و پلک 
بــه پلکش- ایســتاده بود. حیدر هم عقبش. عســگر گاری‌چی 
ابتــدا قــداره‌اش را از دل زمیــن کنــد و عینهــو گــرگ زنجیری 
خیــز برداشــت ســمت سیدحســن کــه خونــش را بریــزد کف 
گذر، ســید هنوز خونســرد ایســتاده بــود در همانجا کــه بود اما 
عجیب خشــم و دژم داشت. درســت در لحظه هجوم عسگر، 
حیدر گاوکش هم از پشــت ســر خیــز کرد که خنجــرش را فرو 
کند توی کتف ســید. جیغ و فریاد زنان بلند شــد اما همین که 
حیدر و عســگر، خشــم و خیز برداشتند ســمت رزاز که یکی از 
جلو قداره در ســینه‌اش فرو کند و دیگری از پشــت به کتفش، 
ســید آنی نشست روی پنجه پاش و جلدی خودش را از وسط 
آن دو کشــید کنار و لوطیــان هرزه باجگیر -عیــن دو گاومیش 
خشــمگین- به هم خوردند و به پلک زدنی، قداره عســگر در 

سینه حیدر فرو رفت. قداره حیدر در سینه عسگر.
سیدحســن حتــی عرقــش هــم در نیامــده بود. فقــط یک فن 
زده بــود و خــاص. پــس یک نــگاه کرد بــه دو تا لاشــه افتاده 
بــر زمینِ گذر حاجی ســقط ‌فــروش و تندی توپیــد به نوچه‌ها 
و چاروادارهــای عســگر کــه »بیایین این دو تا تــن لش را گم و 
گور کنین از اینجا به ســمت قبرستون. یالله.« قاطرچی‌ها دوتا 
قاطر آوردند. لاشــه‌ها را گذاشتند روی قاطرها. حیدر همانجا 
تمام کرد، عســگر هم چند ماهی فلج شــد و تــوی رختخواب 
افتــاد. سیدحســن هر چــه منتظر نقره شــد که بیایــد و چارقد 
امانتی‌اش را پس بگیرد نقره رویش نشد با سیدحسن رودررو 
شود. بالاخره در روزی که نوچه‌های سیدحسن برنج و گوشت 
و نخودچی کشــمش می‌بردند واســه لوطی فلج، رخ به رخ با 
نقره ‌خانوم شــدند. نقره فقط گفت به ســیدآقا بگویید حلالم 

کند.

 شیر در زنجیر:
در  شــجاعت  سیدحســن  شــجاعت‌های   

عصــر مشــروطه او را به پــای دار برد. وقتی 8
کــه ســر لوله‌هــای تــوپ شــاهی به ســمت 
مجلــس دراز شــد و تفنگچیــان امیربهــادر 
کــه  دیــد  سیدحســن  شــدند  معرکــه  وارد 
میــدان توپخانــه محــل تمرکــز مخالفیــن مشــروطه شــده و 
قاطرچیــان و زنبورکچیــان و فراشــان و توپچیــان، اردو بــه پــا 
کرده‌اند کــه مجلس را تصرف کنند. لوطیــان چاله‌میدان هم 
بــه آنها ملحق شــده‌اند. سیدحســن و رفیقش حــاج ابراهیم 
رفتــه بودنــد ســمت مجلــس بی‌پنــاه نگارســتان کــه بعدهــا 
بهارســتان شــد. دیده بودند که مردم پشــت درخت‌ها ســنگر 
گرفته‌اند. آن دو نیز پشــت درختی نشســته بودند. سیدحسن 
عمامه‌اش را گذاشــته بود کنارش و داشت تیراندازی می‌کرد 
ســمت فــوج امیربهــادر و در همــان حــال هــم تفنچگی‌های 
مخالف مشروطه به ســمت سیاهی عمامه‌اش پشت سر هم 
گلولــه می‌ریختنــد. حــاج ‌ابراهیم تــوی آن حال، هی داشــت 
چیق چاق می‌کرد که چند دود بگیرد و باز چندتا گلوله بندازد 
که ناگهان غرش توپ‌ها به صدا درآمد و آجرهای بالای سنگر 
آســید حســن ریخــت پاییــن و عمامه ســبز ســید که همیشــه 
می‌بست دور کلاهش، افتاد تو خیابون و مردم قشقرق کردند 
که واویلا سیدحســن گلوله خــورد. حاج ابراهیم کــه تند و تند 
چیــق چاق می‌کــرد داد زد که: »بیا بریم ســید. دیگه بیا بریم 
سید.« عمامه سبز سید ‌افتاده بود وسط خیابان و جارچی سر 
راه مجلــس جــار می‌زدنــد »ایهالنــاس ایهالنــاس نصف تنه 


